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                     FASLNAMEH-YE AKHLAGH                   اخلاق            رویجیت ـ علمی ةفصلنام 

 A RESEACH  EXTENSION  QUARTERLY                     1395 پاییز، 23ش، 6س    
 VOL6, FALL 2016, NO.23                                                39ـ  56 صفحات

 

 

 سینا های اخلاقی از دیدگاه ابنساختار گزاره

 **لیلا فاَل  *،نژاد مهدأیمحمدحسین 

 

 چکیده

شناخت  دض فلسفۀ اخلاق، ساختاض گزاضۀ اخلاقر  اسر ؛ يک  از مباحث أجود
اخباض اس  يا « گوي  خوب اس ضاس »ای مثل   به اين معنا كه آيا مدلول قضیه

بودن ضا بررای  كند يا خوب گوي  ضا كش، م بودنِ ضاس  خوب انشا؟ آيا انسان
سرینا بره ضأش كند؟ نوشتاض حاَر برا برضسر  آثراض ابرنگوي  جعل م ضاس 
يابد كه برخ  مبان  اأ همچون مبدئی  شريع  اله  برای تحلیل  دضم  توصیف 

اخلاق أ مشهوضبودن قضايای اخلاق ، با ديدگاه جعل قضايای اخلاق  سازگاض 
اس . أل  ديگر اظهاضاتش، ازقبیل قرراضدادن اخرلاق ذيرل مباحرث فلسرفه أ 

های اخلاق  بودن گزاضه های اخلاق ، غیرأاقع  أ ناشناخت پذيری گزاضه برهان
ضسریم كره الرئیس به اين نتیجره مر  های شیخ كند. از مجموم ديدگاه ضا نف  م 

                                                
   نوض. پیام دانشگاه اخلاق أ كلام أ فلسفه گرأه استادياض*

h_mahdavinejad@yahoo.com۳
 نوض. پیام دانشگاه اخلاق فلسفهت  اضشد كاضشناس**

akhlagh@dte.ir 

   31/02/1395تاضيخ تأيید:                                                            28/10/1394تاضيخ دضياف : 

http://faslname-akhlagh.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=h_mahdavinejad-ATSIGN-yahoo.com
http://faslname-akhlagh.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=h_mahdavinejad-ATSIGN-yahoo.com
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بودن  سرینا معتقرد بره اخبراضی ترر اسر  أ ابرنبودن اخلاق قروی دلايل أاقع 
 های اخلاق  اس .  گزاضه

 
 

 کلیدی گانواژ

گراير  اخلاقر ، گراير  اخلاقر ، غیرأاقرععل، كش،، أاقرعگزاضۀ اخلاق ، ج
 سینا. أجودشناس  اخلاق ، ابن

 

 طرح مسئله

 3أ معناشرناخت  2شرناخت أ معرف  1شناخت لحاظ أجود های اخلاق  بهگزاضه
هرای گونراگون دض  اند كه نتیجۀ آن ظهوض مکتب از زأايای متفاأت  برضس  شده
، شرناخت  دض فلسرفۀ اخرلاق ز مباحرث أجودفلسفۀ اخلاق بوده اس . يکر  ا

انرد يرا ها اخباضیهای اخلاق  اس ؛ به اين معنا كه آيا اين گزاضهساختاض گزاضه
ها ممکن اس  يا فقط حاصل جعل أ حامل  آيا تصديق يا تکذيب آن 4؟انشاي 

انرد آيرا  انرد أ أاقعیتر  أضای آن نداضنرد؟ اگرر اخبراضیعلاقه أ نفر  گوينده
يرافتن  بره اخبراضی  اند آيرا تحويلتن  به انشاي  هستند؟ اگر انشاي ياف تحويل

 گراي  دض سراح گراي  يا غیرأاقعها، به أاقعهستند؟ نوم پاسخ به اين پرسش

شرناختِ   گراي  دض سراح  معرف  گراي  يا ناشناخ أجودشناخت  أ شناخ 
 شود. فلسفۀ اخلاق منجر م 

                                                
1.ONTOLOGIC. 

2.EPISTEMOLOGIC  .  

3.SEMANTOLOGIC. 

 أ فقه چون ديگری علوم دض كلمه دأ اين كاضبرد با اخلاق فلسفهت  دض انشا أ اخباض معنای كه اس  لازم نکته اين ذكر .4

 اس . آن جعل معنای به انشا أ حقیق  كش، معنای به اخباض اينجا دض خلاصه طوضبه اس . متفاأ  فقه اصول
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ديدگاه كل  أجرود داضد: يرک ديردگاه  دضباضۀ ساختاض قضايای اخلاق  دأ
های ما مستقل اسر  أ مطلروب مرا دض  برآن اس  كه حقیق  اخلاق  از تصمیم

های اخلاق ،  آن حقیق  اخلاق  اس  أ أيژگ  1تفکر اخلاق ، ضسیدن به كش،
(؛ ديردگاه 25: 1386نراأتن، )مرک 2اندهاي  اصیل أ جزأ اجزای عالم أيژگ 

ها بخش  از جهران یز اضزش ذات  نداضد؛ زيرا اضزشچ مقابل معتقد اس  كه هیچ
اساس، ديردگاه نخسر   (. براين33أاقع نیستند؛ بلکه مخلوق ما هستند )همان: 

داند مسرتقل  های اخلاق  ضا موجودات  م  شود؛ زيرا حقیق گرا خوانده م أاقع
ن دلیل استقلالشان، قابلی  شناساي  يکسرا از سلیقه أ پسند شخص  افراد كه به

ها عقل اسر ، ها ضا داضند أ ازآنجاكه نقطۀ مشترک همۀ انسانتوسط همۀ انسان
گررا أ انرد. امرا ديردگاه دأم غیرأاقرع لحاظ معرفتر ، عقل  احکام اخلاق  بره

تواند اضزش  شود؛ زيرا اعتقاد داضد، هر فرد يا گرأه  م گرا نامیده م ناشناخ 
نبرودن آن از نظرر افرراد أ  شأ أَرع كنرد أ اضز 3اخلاق  مدنظر خود ضا جعل

ديگر، ضاه شناخ  احکام اخلاق ،  عباض  های ديگر، كاملاو طبیع  اس . به گرأه
يعن  نظريۀ امر الهر  أ  قراضداد بین افراد، يعن  قراضدادگراي ، يا انشای خداأند،

گراير  أ هرا، يعنر  نظريرۀ عاطفرهمکتب اشاعره، يا احساس أ عاطفۀ انسران
ر از عقل اس . نوشتاض حاَر دضصدد اس  با كاأش دض آثاض های ديگری غی ضاه
های تحلیل ، ديدگاه اأ ضا دضخصوص ساختاض گزاضه سینا أ به ضأش توصیف  ابن

 اخلاق  دضيابد.
                                                

1.DISCOVER. 
 مشرهود أجرودی عرین، عالم دض كه نیس  اين اخلاق  های حقیق  بودن  أاقع  از مقصود كه اس  معلوم البته .2

 )نرک: داضنرد الامررینفس أجودی كه اس  اين منظوض بلکه اس ؛ ممکن گانهپند حواس با ها آن لمس أ داضند

 (.6 تا 4 :1374 يزدی، مصباح
3.INVENTION. 
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 سینا درفلسفۀ اخلاق  .  آرا و مبانی ابن1

ق( از فیلسوفان برجستۀ مکتب مشاء، بلکره نماينردۀ آن  429تا  363سینا ) ابن

هررای اخلاقرر  ن اسررلام اسرر . هرچنررد أی دضبرراضۀ سرراختاض گررزاضهدض جهررا

توان با كندأكاأ دض آثراضش بره نترايج  ضسرید. گیری خاص  نداضد، م  موَع

 شود: م   ديدگاه شیخ دضباضۀ مباحث مرتبط با فلسفۀ اخلاق دض چند بند بیان
 

 . منشأ اخلاق، عقل عملی است1. 1

أ انما كان  الاخلاق عند »گويد:ل  م سینا پس از توَیح  دضباضۀ عقل عم ابن
 (.164: 1364سینا،  ؛ )ابن«التحقیق لهذه القو 

 

 . احکام اخلاقی از مشهورات خاصه هستند2. 1

قرراض داده اسر  أ  القبول أ أهمیا  سینا مشهوضا  ضا قسیم قضايای أاجب ابن
 م. دض بخرش منطرق كتراب الاشراضا  أ التنبیهرا  دض بیررانمعتقردا  ضا مقسر

سلب مال الانسان »های اخلاق  چون تقسیما  انوام قضايا، َمن اينکه گزاضه
آضاء »هرا ضا  ضا مشرهوضا  معرفر  كررده اسر ، آن« أن الکذب قبیح»أ « قبیح

 نامیده أ دض تعري، آن گفته اس :« محموده أ تأديبا  صلاحیه
بقبرول  يؤدبأ ه  آضاء لو خل  الانسان أ عقله المجرد أ أهمه أ حسه أ لم »

يمل الاسرتقراء بظنره القروی الر  حکرم لکثرره قضاياها أ الاعتراف بها أ لم 

يستدم الیها ما ف  طبیع  الانسان من الرحم  أ الخجل أ الانفر   الجزئیا  أ لم
ايرن  ؛«يقض بها الانسان طاع  لعقله اأ أهمه اأ حسهأ الحمی  أ غیر ذلک، لم

ل أ أهم أ حس خود أ بدأن تربیر  قضايا آضاي  اس  كه انسان به مجرد عق

أ آموختن آنها يا استقراء أ تجربه تاضيخ  يا احساسرا  أ عواطر، انسران  

 (351: 1ق، 1413قادض به تصديقشان نیس . )محقق طوس ،
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... ضا  بنابراين، عوامل ديگر همچون تربی ، حیا، مهربان ، سرش  انسران  أ 

شرماضد. اخلاق  دخیل مر  دض حصول نتیجه أ قضاأ  انسان دضباضۀ قضايای

أ الآضاء المحمود  ه  ما تقتضیه »آأضد: محقق طوس  دض شرح سخن شیخ م 

محمروده آن اسر  كره مسرتلزم  ی؛ آضا«المصلح  العام  اأ الاخلاق الفاَرل 

 (.353مصلح  همگان  يا فضايل اخلاق  اس  )همان: 

 

 با آرای همگانی است   . شرط اعتبار مشهورات، از جمله قضایای اخلاقی، مطابقت3. 1

الآضاء المحمود  »كند: های اخلاق  ضا چنین عنوان م شیخ ملاک دضست  گزاضه
]دسرتۀ ديگرر از  ؛«ضبما خصصناها باسم المشهوض ، اذ لا عمرد  لهرا الا الشرهر 

بسا كه فقط اين قسم ضا مشهوضه بخروانیم؛  مشهوضا [ آضای محموده اس  أ چه

(. خواجره نصریرالدين 351  نرداضد )همران: گاه  جز شرهرچراكه هیچ تکیه

القبول مطابق  با خاضج معتبر طوضكه دض قضايای أاجب ن  هما» گويد:طوس  م 

 (.350)همان: « اس ، دض مشهوضا  هم مطابق  با آضای همگان  اعتباض داضد

 

 . مبدأ حکمت عملی، شریعت الهی است4. 1

عهردۀ ماسر   كاضبستن آن به شیخ آن بخش از حکم  ضا كه هم دانستن أ هم به

نامد أ َمن تقسیم آن به حکم  مدن  أ حکم  منرزل أ ضا حکم  عمل  م 

أ مبدأ هذه ثلاث  مستفاد من جه  الشرريع  » دهد:حکم  خلق ، چنین ادامه م 
؛ أ مبدأ اين سه حکمر  از «الالهی  أ كمالا  حدأدها تستبین بالشريع  الالهی 

كند ها ضا نیز شريع  اله  بیان م  مال محدأدۀ آنشود أ ك شريع  اله  افاده م 

 (.  30ق: 1400سینا، )ابن

 كند:المشرقیین نیز بیان م اأ همین مضمون ضا دض منطق 
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عملاو خواه  فهمید كه بهتر آن اس  كه علم اخلاق أ علم تدبیر منرزل أ علرم 

گرذاضی ونگذاضی أ اينکه اين قانتدبیر مدينه، هركدام جداگانه باشند أ قانون

گرذاضی به چه نحوی باشد، خود امری جداگانه باشد أ از اين جمله كه قانون

گذاضی يک امر تلفیق  أ سراختۀ چگونه بايد باشد، قصدم اين نیس  كه قانون

توانرد آن ضا دس  بشر اس  أ از جانب خداأند نیس  أ هر انسان عاقل  م 

ب خداأنرد أ هرر انسران عهده بگیرد، هرگز، بلکه اين امری اسر  از جانر به

گذاض باشد. اما اشکال نداضد كه ما دض اموض زيادی كه از  تواند قانونعاقل  نم 

 (.8تا  7ها چگونه بايد باشند ) جانب خداس  بنگريم أ ببینیم كه آن

 

 های اخلاقی، واجب است. پذیرش مشهورات، از جمله گزاره5. 1

دانرد أ منطقراو القبرول مر  أاجب هایسینا هرچند مشهوضا  ضا قسیم گزاضه ابن

القبول معرف   اند؛ أل  از جنبۀ ديگری، مشهوضا  ضا هم أاجباقسام باهم مباين

فاما المشهوضا  من هذه الجمل . فمنها ايضاو هذه الاألیا  أ نحوها مما »كند: م 
؛ «يجب قبولها، لا من حیث ه  أاجب قبولها؛ بل من حیث عموم الاعتراف بهرا

القبول، شامل األیا  أ مانند آن اس ، نره از مشهوضا ، قضايای أاجب ای دسته

القبول اس ؛ بلکه ازحیث اعتراف همگران  بره آن )محقرق حیث كه أاجب ازآن

ترتیب، اأ اعتراف أ اعتقاد همگان  ضا دلیرل  اين (. به350، 1ج ،ق1413،طوس 

 گیرد. بودن گزاضۀ اخلاق  دضنظر م  القبول بر أاجب

 

 شوددق قضایای مشهور ازطریق عقل مشخص نمی. ص6. 1

إن كان  صادق  فصدقها لیس مما » آأضد:شیخ دض ادامۀ توَیح قضیۀ مشهوض م 
 (.66، 3جق: 1404سرینا، ؛ )ابرن«نتبینّ بفطر  العقل المنرزل، المنزلر  المرذكوض 
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سینا عوامل  چرون حیرا، مهربران ،  آمده اس . ابن 2. 1توَیح اين نظر دض بند 

شرماضد أ ايرن ... ضا دض اعتقاد به احکام اخلاقر  دخیرل مر    انسان  أسرش

 داند.احکام ضا عقل  صرف نم 
 

 نگری در اخلاق وارد است . جزئی7. 1

سرینا دض بیران أجره تفراأ  األیرا  أ  های ابن محقق طوس  دض شرح عباض 
يتطرق » شود:گراي  فهمیده م آأضد كه از آن نوع  جزئ ای م مشهوضا  نکته

التغیر الیها )المشهوضا ( دأن الاألیا  فإن الکذب قد يستحسن إذا اشتمل عل  
بنابراين، شراضح شریخ  (.351، 1ج، ق1413)محقق طوس ، ...« مصلح  عظیم 

توان الاهم فالاهم كرد أ هرجرا مصرلح  معتقد اس  كه دض احکام اخلاق  م 
 شود.مرده م تری اقتضا كند، بازگش  از قاعدۀ اصل  نیکو شمهم
 

 های اخلاقی، بدیهی و اولی نیستند  . گزاره8. 1

ضسرد أ همچرون صرف تصوض موَوم أ محمول به نتیجه نمر  قضیۀ مشهوض به
 به حد أسط نیازمند اس : ساير قضايای نظری

أ الفرق بینها )مشهوضا ( أ بین الاألیا  ما ذكره الشیخ من أن العقل الصرريح 
یر تصوض طرف  الحکم إنما يحکم بالاألیا  من غیر الذی لايلتف  ال  ش ء غ

توق،. أ لايحکم بها بل يحکم منها بحجد تشتمل عل  حدأد أسرط  كسرائر 
 )همان(. النظريا 

 كنند.ها ضا تأيید م  نیز اين گفته 6. 1أ  2. 1 یمطالب آمده دض بندها
 

 سینا . تحلیل و نقد آرای ابن2

هاي  مطابق مبان  نظريرۀ  بیان شد، ديدگاه بنابر آنچه دض توصی، ديدگاه سینوی
شرود. گراير  دضيافر  مر گراي  أ ناشناخ قراضدادگراي ، امر اله ، غیرأاقع
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های اأ ضا  های شریخ ترديردكرده أ ديردگاه برخ  انديشمندان دض دضست  گفتره
              اينک اين پرسش مطرح اسر  كره مبردئی  شرريع  الهر   1دانند. نادضس  م 

               احکام اخلاق  با مشهوضبودن، يعنر  مبردئی  اعترراف عمروم ، چگونره  برای
گراسر   شود؟ از طرف ديگر، چرا ضئیس مکتب مشاء كه مکتبر  عقل جمع م 

                  به مبردئی  شرريع  الهر  بررای احکرام اخلاقر  يرا حتر  توافرق همگران 
   سرینا مطرالب  ؟ دض آثراض ابرنكه هردأ نوع  قراضدادگراي  هستند، معتقد اسر 

   توانرد دهد أ يرا م  ها ضا تغییر م شود كه صوض  نخستین اين پرسشياف  م 
 ها پاسخ دهد. به آن

 

 های اخلاقیشدن گزاره . امکان یقینی1. 2

دض ذيرل « شکر منعم أاجب اس »أ « ظلم قبیح اس »بیان احکام اخلاق ، مثل 

توان ازطريرق عقرل كشر،  ها ضا نم  ت  آنقضايای مشهوض كه دضست  أ نادضس

هرا  بودن آن نبودن اين احکام اس  كه ناشناخت  أ غیرأاقع  كرد، مستلزم يقین 

نبرودن، فقرط دض  دلیل مشرهوضبودن أ يقین  دهد. از طرف ديگر، بره ضا نتیجه م 

های  های برهان نیستند. ألر  از ديگرر گفتره ضأند أ جزء مقدمه كاض م  جدل به

برل »شدن هستند:  يقین  شود كه اين احکام ازطريق حج ، قابل ض م شیخ آشکا
المشهوضا  هذه أ امثالها منها ما هو صادق أ لکن يحتاج ف  أن يصیر يقینا ال  

شردن بره اقامرۀ  اند؛ أل  برای يقین ؛ مشهوضا  أ مانند آن گاه  صادق«حج 
                                                

          دأ بره ضا محتررم خواننردهت  نمونره، برای شود.م  ديده نظرانصاحب بین عمیق  نظر اختلاف خصوص، اين دض .1

 هرایپايه يا عقل  قبح أ حسن سبحان ، جعفر نک: دهیم:م  اضجام داضند، حاَر نوشتاض با مخال، نظری كه اثر

 ،«اخلاق  ضايایق حقیق  دضباضهت  سینا ابن ديدگاه اضزياب  أ مرأض» شريف ، احمدحسین ؛59ص جاأدان، اخلاق

 . 8ص ،1386 اخلاق،
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ضسرالۀ منطرق ض همچنرین، أی د (.66، 3جق: 1404سینا،  دلیل نیاز داضند )ابن
 ( نیز چنین اعتقادی داضد:121) دانشنامۀ علائ 

أ مثال مشهوضا  چنان بود كه گويند داد أاجب اس  أ دضأغ نشايد گفرتن أ 

            گنراه نبايرد كه گويند پیش مردمان عروض  نبايرد گشراد أ كرس ضا بر چنان

نرد. از كه گويند خدای بر هرچیزی قادضس  أ هرچیرزی ضا داآزضدن أ چنان

اش بره هرای پیشرین أ لریکن ضاسرت كه مثالجمله بعض  ضاس  اس ؛ چنان

 حج  دضس  شود. 

                     هررای اخلاقرر  ازطريررق حجرر ، يقینرر  أ برره ايررن ترتیررب، أقترر  گررزاضه
                    سررینا  ديگر، ابررن عباض  هررا ناشررناختن  گفرر . برره ترروان برره آنشرردند، نمرر 

                     دانررد.  پررذير م گرايرران، قضررايای اخلاقرر  ضا برهرراناخت برررخلاف ناشررن
                  های  هررا يقینرر  شرردند، جررزء مقدمررهاز طرررف ديگررر، أقترر  ايررن گررزاضه

       ضأنرد أ چنرین نیسر  كره فقرط دض جردل كراضبرد  كاض م  برهان  نیز به قیاس
اينکره  شود دال بررسخن  ياف  نم ديگرعباض ، دض كلام شیخ  باشند. به داشته
ها برهان  توان بر آناند أ نم طوض مطلق غیريقین های اخلاق  أ اضزش  به قضیه

ها نیز ممنوم اس . بلکه دض ذيرل  ها دض برهان كاضگرفتن آن عقل  اقامه كرد أ به
ای هسرتند  صادقه های ها، قضیه ه برخ  از اين قضیهكلام اأ تصريح شده اس  ك

آيند أ لازمۀ اين سرخن ايرن اسر  كره دس  م  ريق استنتاج برهان  بهكه ازط
های ديگر نیز صحیح اسر  )مصرباح يرزدی،  ها دض مقدمۀ برهان كاضبردن آن به

1373 :106.) 
 

 . ناتوانی عموم از درک درستی قضایای مشهور2. 2

 شود كه ملاک دضست  أ نادضست گیری م  نتیجه  3. 1أ  2. 1از مطالب پیشین، 

دض احکام اخلاق ، نظر عموم افراد أ شررط اعتبراض آن، تأيیرد همگران اسر . 
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هرای اخلاقر  ضا تأيیرد ضسد كه شیخ قراضدادگراير  دض اضزشنظر م  نخس  به

هاي  داضد كه اين گمان ضا باطل م  كند. اأ اعتقاد داضد كره  كند؛ أل  عباض  م 

لازم اس  كه عمروم دضباضۀ دضست  قضايای مشهوض، تیزهوش  أ قوۀ تشخیص  

بل المشهوضا  هذه أ امثالها منها ما هو صادق بشرط دقیق »مردم آن ضا نداضند: 
دلیل  انرد، برههای مشهوض بااينکره صرادق البته برخ  قضیه.« لايفطن له الجمهوض

،  3جق: 1404سرینا، انرد )ابرن هرا ناتوان شان عموم مردم از توجیه آنپیچیدگ 

به ناضساي  قوۀ تشخیص عموم مردم، بعید اس  كره (. باأجود چنین باأضی 66

ای قائل باشرد كره تشرخیص   عامه، چنان ضتبهپراكنده أ پريشان اأ برای آضای 

 ها أاگذاضد.  های اخلاق  ضا به آندضست  گزاضه

 

 . جایگاه رفیع عقل در عمل اخلاقی3. 2

سران ضا سینا مبدأ حکم  خُلق  ضا شرريع  الهر  دانسرته، عقرل ان هرچند ابن

              بسرته نگذاشرته اسر ؛ زيررا اأ پیررأ مکترب مشراء اسر  أ میان دس  دضاين

های اأ داشرته  بايد تعقل أ استدلال، حضوض پرضنگر  دض ديردگاهطبیعتاو همیشه 

باشد. اأ پس از اينکه شريع  اله  ضا مبدأ هر سه نوم حکمر  عملر  عنروان 

ین تکلی، دض جزئیا  ضا برعهدۀ عقرل ها أ تعی كند، عرَۀ كلیا  بر مصداق م 

 گويد: نهاده أ م 

أ تتصرف فیها بعد ذلک القو  النظري  من البشر بمعرف  القوانین العملی  منهم أ »

؛ قروای نظرری انسران دض آن )شرريع  «باستعمال تلک القوانین ف  الجزئیا 

های عمل  أ كراضبرد ايرن قواعرد دض جزئیرا   اله ( ازطريق شناخ  قاعده

  (.30ق: 1400سینا،  كند )ابنداخله م م
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های  تطبیق كلیا  بر جزئیا  أ اينکه دض اين زمینۀ خاص تا چه حد قاعرده
سپاضد كل  كاضبرد داضند، كاض بسیاض مهم أ دقیق  اس  كه شیخ آن ضا به عقل م 
 أ اين نشان از نقش اساس  عقل دض مباحث اخلاق  دض ديدگاه اأ داضد.

 

 های اخلاقیبودن گزاره . استدلالی4. 2

داند أ بخشر ، هرچنرد مختصرر، از سینا اخلاق ضا از موَوعا  فلسف  م  ابن
الهیا  ضا به آن اختصاص داده اس . اأ دض فصل چهاضم از مقالۀ األ  الهیا  شفا

  گويد: (، اخلاق ضا از مطالب اين كتاب فلسف  عنوان كرده أ م 28)شفا 
الاخلاق أ الاعمال التر  تحتراج الیهرا النفروس أ ندل فیما بین ذلک عل ... »

؛ أ دض آن )اخلاق( دضباضۀ اخرلاق أ اعمرال  كره نفرس «الانسانی  مع الحکم 

  كنیم.انسان  بدان نیازمند اس ، با دلايل عقل  أ فلسف  استدلال م 

 شود.معلوم اس  كه دض فلسفه، مباحث عقل  أ مستدل أ برهان  مطرح م 
 

 موضوعات اخلاقیبودن  . واقعی5. 2

گرابودن شریخ دض نظريرۀ اخرلاق فهمیرده ( أاقع28از استناد اخیر )الهیا  شفا: 
موجود بما »داند. موَوم فلسفه شود. اأ جايگاه علم اخلاق ضا دض فلسفه م  م 

شروند، قطعراو اس ؛ بنابراين، احکام اخلاق  كه دض فلسفه بحث م « هو موجود
اصل اساسر  ديردگاه كشر، دض فلسرفۀ  موجودا  خاضج  هستند. اين همان

گراير  بودن قضیۀ اخلاقر  أ أاقرع ناپذيری اخباضیاخلاق أ تأيیدكنندۀ خدشه
 گراي  دض اخلاق اس . اخلاق  أ شناخ 

 

 های اخلاقیهای وجودی و معرفتی گزاره. تفکیک ساحت6. 2

طررف، ضسد، اين اس  كه اأ از يک نظر م  های شیخ به ايراد ديگری كه از گفته
دانرد أ مرلاک اعتبراض مشرهوضات ، چرون اخلاق ضا مربوط به عقل عملر  مر 
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كند أ از طرف ديگر، مبدأ حکم   های اخلاق  ضا آضای همگان  عنوان م  قضیه
های گوناگون دض داند. منشأ اين ايراد، آمیزش ساح  خُلق  ضا شريع  اله  م 

ريع  اله  ناظر به مقرام مباحث فلسفۀ اخلاق اس . به اين معنا كه مبدأبودن ش
هرای  داشرتن اضزش شناخت  اس  أ منافات  برا أاقعی اثبا  يا ساح  معرف 

اخلاق  كه ناظر به مقام ثبو  أ ساح  أجودشناخت  اس  أ همچنین شناخ 
ترين  شرناخت  اسر ، نرداضد. دضسر  ها كه ناظر به سراح  معرف  پذيری آن

ینا كررد، ايرن اسر  كره اأ أابسرتگ  س های ابن توان از ديدگاهبرداشت  كه م 
اسر  پذيرد كه با أابستگ  أجرودی متفراأ  معرفت  اخلاق به شريع  ضا م 

 (. 27: 1386)جوادی، 
 

باودن   سینا و شواهد اخباری یاا انشاایی  های ابن . بررسی تطبیقی گفته3

 های اخلاقیگزاره

با جداسرازی ضسد، نظر م  ازآنجاكه آضای شیخ دضباضۀ بحث حاَر، متناقض به
های  بودن قضریه  عباضت  اخبراضی أ انشراي  مبان  دأ ديدگاه كش، أ جعل أ به

 تری ضسید.توان به نتیجۀ دقیقاخلاق ، م 
 

 های اخلاقیبودن گزاره . دیدگاه کشف یا اخباری1. 3

های اخلاق  أ دضنتیجره،  بودن جمله گفتیم كه دض آثاض شیخ شواهدی بر اخباضی

ازاين  گراي  أجود داضد. با اينکه مستندا  اين مدعا پریش خ گراي  أ شناأاقع

 كنیم: تفصیل بیان م  دض اين نوشتاض آمده اس ، دض اينجا دلايل اصل  آن ضا به
 

 . آوردن اخلاق ذیل مباحث فلسفه1. 1. 3

گراير  دض اخرلاق همرین بودن احکام اخلاق  أ أاقع ترين دلیل بر اخباضیقوی

دهد كه موَوم آن ضا موجود داند؛ زيرا نشان م  ف  م اس  كه شیخ آن ضا فلس



51 

 

 

۵۱ 

* 
لاق

اخ
ره

گزا
ار 

خت
سا

بن
ه ا

گا
ید

ز د
ی ا

لاق
اخ

ی 
ها

ینا
س

 

های  گراي  اس . چنانچه جملره شماضد كه نخستین اصل أاقعبما هو موجود م 

هرا دض مجموعرۀ  اخلاق  مصداق  مستقل از قراضداد نداشرته باشرند، آأضدن آن

(. از عنروان حاَرر، 26: 1386أجه اس  )جوادی، علوم فلسف  أ حکم  ب 

آيرد أ آن، دس  م  بودن احکام اخلاق  از نظر شیخ به ری بر شناخت دلیل ديگ

نقش عقل دض اخلاق اس . أقتر  اخرلاق ضا از موَروعا  مطررح دض فلسرفه 

 ايم.حساب آأضده بدانیم، قطعاو آن ضا علم  عقل  به
 

 های اخلاقیپذیری گزاره . صدق و کذب2. 1. 3

بودن  دانرد كره نشران از شرناخت م  پذير صدق أ كذب ها ضا سینا اين گزاضه ابن

هاس . هرچند أی أ شاضحش، محقق طوس ، ملاک اين اضزياب  ضا شرهر   آن

 شناخت  باشد. لحاظ معرف  دانند، اين ملاک ممکن اس  دض مقام اثبا  أ بهم 
 

 های اخلاقی. امکان اقامۀ برهان بر گزاره3. 1. 3

صررف   اند يرا نظرری. اگرر بهبديه اند: يا های يقین  دأ دسته از نظر شیخ قضیه
ای بديه  اسر  أ اگرر تصوض موَوم أ محمول، نتیجه ايجاد شود، چنین قضیه

حصول نتیجه نیازمند حد أسط باشد، قضریه نظرری اسر . دض سرن  سرینوی 
های اخلاق  دض دستۀ دأم جای داضند أ هرچند كه بديه  نیستند، با اقامۀ  گزاضه

تواننرد دض  تروان بره يقرین ضسرید أ حتر  م مر ها  برهان أ حج ، دضباضۀ آن
 های ديگر شرك  كنند. های برهان مقدمه

 

 . جداسازی جدل از شعر4. 1. 3

هاي  از فررض أ اعتباضنرد، دض شرعر نقرش تخیلّ أ استعاضه أ مجاز كه صوض 

اند، چرا دض شعر داضند؛ أل  دض جدل نه. اگر قضايای اخلاق ، أَع  أ اعتباضی

 وند؟ )همان(.ش استفاده نم 
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 های اخلاقیبودن گزاره . دیدگاه جعل یا انشایی2. 3

                       تبع آن،  های اخلاقررر  أ بررره بودن قضررریه دض اينجرررا نیرررز شرررواهد انشررراي 
های نقض  سینا برضس  كرده، دلیل  ها ضا از نظر ابن بودن آن غیرأاقع  أ ناشناخت 

 كنیم:ضا نیز بیان م 
 

 های اخلاقی ذیل مشهورات خاص ن قضیه. آورد1. 2. 3

گررا غیرأاقع اينکه شیخ احکام اخلاق  ضا جزء مشهوضا  آأضده، دلیل محکم  برای
 بیان كرد: تواندادن اأ شده اس . دأ پاسخ برای اين ايراد م  جلوه
توان دض مقام اثبا  دضنظرر گرفر ، نره ضا م « لا عمد  لها الا الشهر »األاو  

لحاظ  های اخلاقر  ضا بره سینا جملره چنین نتیجه گرف  كه ابن توان ثبو  أ م 
لحاظ  كرره بررهدانررد، همچنررانشررناخت  متکرر  برره آضای همگرران  مرر  معرف 

 ها دض نظر شیخ نیافتیم؛ نبودن اين جمله أجودشناخت  دلیل  بر مستقل
های جردل ضا كره از  يکر  از فايرده دانشنامۀ علائ  ضسالۀ منطقثانیاو اأ دض 

اگر كسان  بودند كه » كند:شود، چنین بیان م  أ مسلمّا  تشکیل م  مشهوضا 
حق  خواه  كه ايشان اعتقادش كنند يا مصلحت  أ به ضاه نتوان ، به ضاه جدل أ 

 (.  129« )مشهوضا  ايشان ضا اعتقاد افکن 
گشاس ؛ زيرا بیانگر  دض بحث حاَر، بسیاض كلیدی أ ضاه« حق»كاضبرد أاژۀ 

 ای حق كه أاقعیتر  نفرس توانند حامل عقیده مشهوضا  م  اين مطلب اس  كه
كنرد كره  الامری أ تکروين  اسر ، باشرند. ايرن بیران، دلیرل األ ضا تأيیرد م 

لحاظ  هررای اخلاقرر  أ مشررهوضا  ممکررن اسرر  از نظررر شرریخ برره حقیق 
شناخت  اعتباض خرود ضا از لحاظ معرف  گرچه به 1أجودشناخت  مستقل باشند،

 آأضند.  دس  م  شريع  اله  بهآضای همگان  يا 
                                                

  (.4 :1374 يزدی، مصباح )نک: نیس  أابسته چیزی به كه داضد مستقل أجودی الامری نفس أاقعی  چون .1
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 . مبدأبودن شریعت الهی برای اخلاق2. 2. 3

مبردأبودن شرناخت  بیران شرده باشرد. لحاظ معرف  اين نظر هم ممکن اس  به
های اخلاق  كره  ، منافات  با استقلال أجودی قضیهمعاضف شريع  برای اخلاق
 گراي  اس ، نداضد.لازمۀ ديدگاه اخباضی أ أاقع

 
 های اخلاقی نبودن قضیه  . بدیهی3. 2. 3

هرا نیسر ؛  نبودن آن های اخلاق  تأيیدی بر اخباضی يا أاقع   نبودن قضیه بديه 

شردن. بره يقین  پذيرند أ قابلها برهان تر بیان شد، اين قضیه كه پیشزيرا چنان

دلیل  اس  كه معرف  اخلاق ، اغلب به سینا دضصدد بیان اين نکته بوده علاأه، ابن

آمدن   دسر  ها حت  ازطريرق برهران نیرز بهاش برای بسیاضی انسانیچیدگ پ

آيرد. مرردم دض حیرا  اجتمراع   دس  م  نیس ؛ بلکه فقط ازطريق شهر  به

بیان ديگرر، اخرلاق بردأن  پذيرند؛ به خود، احکام اخلاق ، از جمله عدل ضا م 

 (27: 1386معلم آموختن  نیس  )جوادی، 

 

   نتیجه

دض فلسفۀ اخلاق أجود داضد:  های اخلاق  دأ ديدگاه كل گزاضه دضباضۀ ساختاض

سینا شواهدی دض تأيیرد هرر دأ  ديدگاه كش، أ ديدگاه جعل. با مطالعۀ آثاض ابن

پرذيری شود. آأضدن اخلاق دض ذيرل مباحرث فلسرفه، برهرانديدگاه ياف  م 

تطبیق شدن اخلاق از عقل عمل  أ أاگذاضی مسیولی   های اخلاق ، ناش  قضیه

              گرررا أ... تأيیدكننرردۀ أاقررع ها برره عقررل أ های اخلاقرر  بررر مصررداق قاعررده

                           گرابررودن شرریخ اسرر . همچنررین، اعررلام مبرردأبودن شررريع  شررناخ 

برودن آضای همگران  دض  های اخلاق  أ ملاکبرای اخلاق، مشهوضدانستن گزاضه
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گرا جلوه گرا أ ناشناخ يل  اس  كه اأ ضا غیرأاقعاعتباض احکام اخلاق ، از دلا

بودن احکرام اخلاقر  كره بره أاقرع تر، دلايل كشف أل  با دق  بیش 1دهد. م 

ضسرد. از نظر مر  ترر برهتر أ مبناي شود، قوی گراي  منجر م گراي  أ شناخ 

  لحاظ منطقر سرینا، بره  طرف ديگر، شواهد تأيیدكنندۀ ديدگاه جعل دض آثاض ابن

های اخلاق ،  سند محکم  دض اين بحث نیس ؛ زيرا اأ دضباضۀ مشهوضبودن قضیه

أ تبیرین مباحرث گیرری  أ دضصردد پ  2آأضدن بروده فقط أ فقط دض مقام مثال

اس . به اين دلیل كه اساساو دض آن زمان، فلسفه دض اخرلاق،  فلسف  اخلاق نبوده

سرینا حاَرر برود أ  أز ابرننظم امرأزين خود ضا نداش . به بیان ديگر، اگر امر

شد، آضای خرود، مبنر  برر جعلر  أ هايش بر اأ معلوم م  لوازم برآمده از گفته

اكنون نیز دلايل  بر ايرن نفر  دض كه همكرد؛ چنانبودن اخلاق ضا نف  م  أَع 

 شود. آثاض اأ ياف  م 

                                                
  (.116 تا 112 ،2ج :1374 اصفهان ، محقق )نک: داندم  گراغیرأاقع ضا شیخ اصفهان  محقق .1

 (.322 تا 321 :1375 سبزأاضی، ؛61 :1364 لاهیج ، )نک: نظرند اين موافقان از سبزأاضی ملاهادی أ لاهیج  محقق .2
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